
  

  2 شناسي زيست

  )ـ نخستين خط دفاعي (كردي) (فصل پنجمخوارها جزء دومين خط دفاعي بدن هستند.  ـ بيگانه» 2«گزينه  -1

  )دفاع پوست(كردي) (فصل پنجم ـ باشد.  چرب با خاصيت اسيدي و عرق كه حاوي نمك و ليزوزيم ميـ ترشحات سطح پوست شامل ماده » 1«گزينه  - 2

كردند و به مبارزه  ها و ذرات خارجي را شناسايي مي كه شبيه آميب بودند، ميكروب (فاگوسيت) خوارهايي وسيله بيگانه ـ بدن لارو به» 3«گزينه  - 3
  )دومين خط دفاعي(كردي) (فصل پنجم ـ شود.  يگانه در دومين سطح دفاعي بررسي ميپردازد. شناسايي ياخته يا ذره ب با آن مي

هـاي   ها و گره لنفاوي حضور دارند، در از بين بردن ياخته باشند كه در شش مي (فاگوسيت) خوارها از انواع بيگانهخوارها يكي  ـ درشت» 1«گزينه  - 4
  )خوار درشت(كردي) (فصل پنجم ـ شوند.  خوارها تبديل مي به درشتخون  ها بعد از خروج از ها نقش دارند و مونوسيت مرده بافت

شـده   ريزي كند و سپس مرگ برنامه باشد با ايجاد منفذ آنزيم را داخل عامل بيگانه مي لنفوسيت مي يـ ياخته كشنده طبيعي كه نوع» 3«گزينه  - 5
با ريختن محتويات دانه روي انگل، عامـل   ائوزينوفيلت ترشح هيستامين و كند. پروتئين مكمل با ايجاد منفذ، ماستوسيعامل بيگانه را نابود مي

  )هاي سفيد گويچه(كردي) (فصل پنجم ـ برند.  بيگانه را از بين مي

فعال شدن پـروتئين  ) 4) تراگذري 3) ترشح هيستامين توسط ماستوسيت 2) ورود باكتري به دنبال آسيب بافتي 1ـ مراحل التهاب: » 4«گزينه  - 6
  )مراحل التهاب(كردي) (فصل پنجم ـ  (فاگوسيت) خواري ) بيگانه5مكمل 

 Bهاي كشنده كه نوعي لنفوسيت هستند شركت ندارند. لنفوسيت  شركت دارند اما ياخته Tو  Bهاي  ـ در دفاع اختصاصي لنفوسيت» 2«گزينه  - 7

در سـطح خـود    Tو  Bشوند. هر لنفوسيت  س بالغ ميدر تيمو Tجا و لنفوسيت  همان Bفوسيت شوند و سپس لن استخوان توليد مي در مغز Tو 
  )دفاع اختصاصي(كردي) (فصل پنجم ـ د كه همگي از يك نوع هستند. ژن دار گيرنده آنتي

اي  و از جنس پروتئين هستند و همراه مايعـات بـين ياختـه   در خوناب محلول شوند،  ساز ترشح مي هاي پادتن كه از ياختهها  ـ پادتن» 4«گزينه  - 8
 يكسان است. سرم ايجاد ايمني غير فعال مي كند. ژن)  (آنتين جايگاه براي پادگ دوآيند. داراي  ينف به گردش در مخون و ل

  )پادگن(كردي) (فصل پنجم ـ 

) كمتر اسـت و هنگـام تزريـق    Cنسبت به دومين برخورد (مرحله  )Aدر مرحله (شناسايي عامل بيگانه در اولين برخورد  سرعتـ » 1«گزينه  - 9
 شود. ) كه سبب ايجاد ايمني بيشتر در برخوردهاي بعدي ميAو  Bدهد (مرحله  برخورد و پاسخ ايمني اوليه رخ مياولين  واكسن

 )باغ اوليه و ثانويه(كردي) (فصل پنجم ـ 

و حتي لنفوسيت ها و تضعيف كل دستگاه ايمني  كند و سبب از بين رفتن آن حمله مي Tبه لنفوسيت  HIVـ در اين بيماري ويروس » 2«گزينه  -10
B شود. در دوره نهفته بيماري ويروس توسط آزمايش پزشكي  شود. به همين دليل حتي ابتلا به كم خطرترين بيماري واگير منجر به مرگ مي مي

 )ايدز(كردي) (فصل پنجم ـ قابل شناسايي است. 

دومين سطح دفـاع  همانند دفاع شود و  سريع محسوب مي ـ دفاع غير اختصاصي به عنوان اولين سد دفاعي در برابر ميكروب، دفاع» 4«گزينه  - 11
در نابود كـردن سـرطان    Tقابليت شناسايي بيگانه را دارا است. ياخته كشنده طبيعي در دفاع غير اختصاصي همانند لنفوسيت غير اختصاصي 

 كند.  هاي خاطره و ايمني فعال ايجاد مي هاي ايمني اختصاصي، ياخته واكسن با فعال كردن لنفوسيتنقش دارد. 

  ) دفاع اختصاصي و غيراختصاصي(كردي) (فصل پنجم ـ 

 ـ   هاي مكمل به آن فعال شدن پروتئينبا ورود عامل ميكروبي و به دنبال   ـ» 2«گزينه  - 12 د توسـط ايـن   طور مستقيم يا توسط پادتن، سـاختار حلقـه مانن
 شود.  مي(فاگوسيت) خواري  و سبب مرگ ياخته و افزايش بيگانهكند  مي منفذها ايجاد شده كه در غشاي ميكروب ايجاد  پروتئين

  )هاي مكمل پروتئين(كردي) (فصل پنجم ـ 

بـا   بيرونـي ، اسـكلت  است كه طنـاب عصـبي شـكمي دارد    يجزو حشرات جاندار ذكر شده در صورت سوال، مگس ميوه است كهـ » 3«گزينه  -13
 محدوديت رشد و گيرنده شيميايي در موهاي حسي پاهاي خود دارد و در هر واحد بينايي چندين گيرنده نوري دارد. 

  تركيبي)ايمني در جانوران ـ (كردي) (

  )لوزالمعدهـ  ) (فصل چهارم(كرديدر پشت دوازدهه قرار دارد.  ،مجراي صفرا مانند لوزالمعده و مجراي آن 4فصل  11مطابق شكل ـ » 1«گزينه  -14

ديابت نوع دو از سن حدود چهل سـالگي بـه    دهند. هاي انسولين به آن پاسخ نمي انسولين كافي است اما گيرنده IIـ در ديابت نوع » 4«گزينه  - 15
ري خود ايمني است كـه در  شود ولي ديابت نوع يك، نوعي بيما بعد، در نتيجه چاقي و عدم تحرك در افرادي كه زمينه بيماري را دارند ظاهر مي

  )ديابت(كردي) (فصل چهارم ـ  شود. اندازه كافي ترشح نمي شود يا به نتيجه آن انسولين ترشح نمي

انـدام  . هاي كل بـدن اسـت   هاي صفحه رشد هم جزء ياخته ياخته .هاي تيروئيدي هستند هاي بدن، ياخته هدف هورمون ـ همه ياخته» 1«گزينه  -16
 صورت زير است: ها به در ساير گزينه هاي ذكر شده هدف هورمون

  Dها و ويتامين  هاستخوان، كليهاي پاراتيروئيدي هورمون

  ها كليهآلدوسترون

LH  ها هورمون(كردي) (فصل چهارم ـ  ها ها يا تخمدان بيضه(  

  هوازي كم)، ميتوكندري كم، تنفس بييا رنگدانه قرمز انقباض سريع (ميوگلوبين  :هاي تندـ تار» 2«گزينه  -17

  انقباض كند، قرمز (ميوگلوبين زياد)، ميتوكندري زياد، تنفس هوازي :تارهاي كند

  )اي هاي بافت ماهيچه انواع ياخته(كردي) (فصل سوم ـ ميوگلوبين وظيفه ذخيره اكسيژن در ماهيچه را برعهده دارد. 



 كند.  فسفات توليد مي كراتينـ ماهيچه انرژي انقباضي خود را از سوختن گلوكز، تجزيه گليكوژن، اسيد چرب و » 4«گزينه  - 18

  )تامين انرژي انقباض(كردي) (فصل سوم ـ 

دارنـد و چشـم مركـب    ها كانال خـط جـانبي    توانند تشخيص دهند. تنها ماهي پرتوي فروسرخ را مياسكلت دروني دارند و ـ مارها » 4«گزينه  -19
داران اسـتخواني و داراي   ها غضروفي است و در سـاير مهـره   هيدارد. جنس اسكلت در انواعي از ما بيرونيمخصوص حشرات است كه اسكلت 

 )تركيبي(كردي) (فصل سوم ـ غضروف است. 

تر است. لوب بينايي نسبت بـه لـوب بويـايي در     گنسان بزرابويايي  هاي بويايي نسبت به كل مغز جانور از لوب هاي لوب ،ـ در ماهي» 2«گزينه  - 20
  )مغز ماهي(كردي) (فصل چهارم ـ تر است.  انسان بزرگطور كلي ساير اجزا در  هو بتر است. قشر مخ  ماهي بزرگ

  )ساختار كره چشم(كردي) (فصل دوم ـ ه و عدسي را برعهده دارد. زلاليه تغذيه قرنيـ » 2«گزينه  -21

  ها:  ـ رد ساير گزينه» 3«گزينه  - 22

  شود.  ديده مي  )مخچه( كرمينهبطن چهارم با برش »: 1«گزينه 

  بدن از ساير جانداران بيشتر است.اندازه نسبي مغز پستانداران و پرندگان نسبت به وزن »: 2«گزينه 

  (كردي) (تركيبي). شود وزني احتمال پوكي استخوان زياد مي در شرايط بي» : 4«گزينه 

حسي بين گيرنـده  آرامش و عمل هستند. وجود يا عدم وجود محرك داراي پتانسيل  با توجه بهدار  ميلينعصبي هاي  ياختهتمامي ـ » 4«گزينه  - 23
اي مياني دارد. نورون حسي  دار حركتي بين نورون و ماهيچه ارتباط برقرار مي كند. تنها نورون حسي جسم ياخته حسي و نورون و ياخته ميلين

  )هاي عصبي ياخته) (فصل اول ـ (كرديدار دارد.  دندريت ميلين

  )دستگاه عصبي جانوران(كردي) (فصل چهارم ـ  باشد. صورت شبكه عصبي مي ترين ساختار عصبي را دارد كه به هيدر، ساده ـ» 1«گزينه  - 24

  )ي اسكلتي بدنها ماهيچه(كردي) (فصل سوم ـ  عضله دلتايي در قسمت كتف قرار گرفته است. از فصل سوم، 9با توجه به شكل  ـ» 3«گزينه  - 25


